
 فصل بيست و هفتم 
 

 . تا چند لحظه پس از رفتن ديويد سکوت برآن دشت وسيع سايه افکنده بود 
با اينکه قدرتش را .... اما شخصي که لرد سياه نام داشت سکوت را شکست 

از دست داده بود ، هنوز قيافه اش ، صدا  سردش و هيبتش تا مغز استخوان 
 .....  جادويي بود اما او حالا فاقد قدرت.... را ميلرزاند 

 
 به دست بيارم وکرده وقتي دوباره قدرتماون مردک عوضي فکر: ولدمورت 

 . کاترينا  احمق اگه نترسيده بود حالا زنده بود ...ميتونه من رو شکست بده 
 ..... برا  برگشتن به قرارگاه به کمکت احتياج دارم .... دم باريک 

 
که بسيار  از مرگخواران تنها عده   کمي نه تنها او بل... اما او ترديد داشت 

 ولدمورت که اين را ديد ..... بودند که همواره به لرد ولدمورت معتقد بودند 
 : گفت 

 
فکر کرد  حالا که قدرت جادوييم . مگه با تو نبودم دم باريک : ولدمورت 

 . رو از دست دادم نميتونم بلايي سرتون بيارم ؟؟ به من ميگن لرد ولدمورت 
اون نشوني که رو  دستتونه کافيه که ... احمقها ..... زرگترين جادوگر قرن ب

 ...... بدونيد همه خدمتکارها  منين 
 

 سپس از جيبش يک گو  سرخ رنگ را بيرون آورد و انگشتانش را دورآن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


نور  درخشيد و لحظه ا  بعد بدن غرق در خون پيتر پتيگرو به .... گره زد 
 ولدمورت تمام مرگخواران را زير شکنجه گرفت و با سپس..... زمين افتاد 

 ...... خشمي زياد فرياد زد 
 

 ..... شما تا وقتي که من زنده ام برده   منين و تا ابد خواهيد بود : ولدمورت 
لا تا همين حابگه هر کدومتون از راهي که پا تو  اون گذاشته پشيمون شده 

 . قدرت لرد سياه شک نکنيد بههيچ وقت .. .از شر اين زندگي راحتش کنم 
 

... و دستور داد که همه به قرارگاه بروند ..... سپس دست از شکنجه برداشت 
 ...... و خودش با درخشش نور  قرمز رنگ ناپديد شد 

 
 **************************************************** 

 
بدون . ....ون درد بد..... برا  يک لحظه سياهي و بعد از آن رهايي و آزاد  

 رها شده در . .....آزاد از هر قيد و بند  ..... بدون چيز  برا  نگراني ... رنج 
احساس ميکرد ... نسيم آرام و ملايمي مي وزيد ..  .سفيد  مطلق و لايتنهايي

که يک پوشش سفيد و يک دست را به تن داردکه به آرامي در اين نسيم به 
 ....... چشمانش بسته بود ولي گويي ميديد ...... اين ور و آن ور تاب ميخورد 

آن قدر احساس ........ سفيد  و نور را حتي با چشمان بسته نيز درک ميکرد 
ميترسيد .... خوب و لطيفي داشت که دلش نميخواست چشمانش را باز کند 

اما شنيدن زيباترين .... که اگر آنها را باز کند اين احساس خوب از بين برود 
 .... يي که تا به حال شنيده بود او را مجبور به باز کردن چشمهايش کرد صدا
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 .... صدايي فرا زميني که آرامشي عميق و غير قابل توصيف در آن موج ميزد 
 
 ...........................  به سرزمين پاکي ها خوش آمد  هر  پاتر -
 

 با چنان سرعتي همه وقتي چشمانش  را گشود ،  ابتدا نور چشمانش را زد اما
 ... چيز عاد  شد که گويي ساعتهاست در آنجاست و به اطراف نگاه ميکند 

ريش بلند ... ...با پوششي يک دست سفيد ..... مرد  قد بلند در مقابلش بود 
در واقع منبعي از ........ اله ا  از نور پنهان شده بود سفيد ولي صورتش در ه

 ......... شده بودکه نتوان صورت او را ديد نور درست پشت سر پيرمرد باعث 
حالاکه او صحبت ..... هر  بي اختيار سلام کرد و پيرمرد نيز جوابش را داد 

 ...... ميکرد هر  نميتوانست تصور کند که اين صدا از آن يک پيرمرد است 
 : هر  پرسيد 

 
  اينجا ميتونم بپرسم اينجا کجاست ؟ شما کي هستين و من.... ببخشيد : هر  

 درسته ؟؟؟ .... ردم م..... چيکار ميکنم ؟؟؟؟ من 
 
اما زنده ا  چون .... تو مرد  چون ريدل تو روکشت .....  هم آره و هم نه -

تو الان در دنيايي که توش زندگي .ارداه   خداوند بر اينه که تو زنده باشي 
 بسته   سازمان اتاق در.... اگه به دنبال يه مکان ميگرد  .... ميکرد  نيستي 

مخلوقي ...... و اينکه من کي هستم ..... اسرار در وزارت خونه رو فرض کن 
 ....... يه نماينده و مامور .... از مخلوقات خداوند 
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شما گفتين من نمردم ؟؟؟ به خاطر اينکه خدا ميخواد .... من نميفهمم : هر  
هم مرده باشه و هم که زنده باشم ؟؟ اين يعني چي ؟؟؟ چطور ممکنه يه نفر 

 زنده ؟؟؟ چرا بايد اين طور باشه ؟؟؟ 
 
 . به همون دليل که اينجا هستي .....  جواب سوالت رو قبلا با يه سوال داد  -

تو نمرد  چون بايد اينجا باشي و اينجايي چون برا  تمام بشريتي که تو  
 .... دنيا زندگي ميکنن خطرناک ترين تهديد محسوب ميشي 

 
 ه چرا ؟؟؟ چرا بايد اين طور باشه ؟؟؟ مگه من کي هستم ؟؟؟ آخ: هر  

 
تو ... .....فراموش کرد  ؟؟؟ تو صاحب ردا  قدرتي .... ... تو هر  پاتر  -

خودت اين رو خوب .... از سياه ترين قدرتها  رو  زمينه قدرتي دار  که 
 ..... ميدوني 

 
 ...... ولدمورت ........ اما ..... البته : هر  

 
 اما تو .... اون به مراتب ميتونه خطرناک تر از تو باشه ....  درسته ولدمورت -

 ........ و اون هنوز به ميراثش دست پيدا نکرده ...... قدرتش رو ازش گرفتي 
 ... وقتي که طلسم اون به تو خورد تمام قدرتت در بدنت آزاد شد ..... اما تو 

 ..... و تو به اينجا منتقل شد  
 

 ....... نيرو  سياه و شومي رو در خودم احساس نميکنم اما من هيچ : هر  
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سرزمين ..... وقتي وارد اينجا شد  بهت گفتم اينجا کجاست ........  درسته -
تو سياهي ..... هرگز هيچ گونه سياهي ا  جايي در اينجا نداره ....... پاکي ها 

 ...... وجودت رو پشت سرت جا گذاشتي 
 

 .... من ديگه ...... ني پس يع: هر  
 
 . هيچ وقت نميتوني از خودت دورشون کني . اونا جزئي از تو هستن ...  نه -
 

 اينا يعني چي ؟؟؟ ..... من نميفهمم : هر  
 
 ..... بزار حرفم رو تموم کنم .... صبر کن .....  اينا يعني که تو بايد برگرد  -

تو از ... ...... معمولي هم نيستي حتي يه جادوگر.... تو يه آدم معمولي نيستي 
 يا بهتره بگم از زماني که خداوند اراده کرد تو .......زماني که به دنيا اومد  

چون برا  تو مقدر شده که قدرتمند ... .......متولد بشي دارا  قدرت بود  
 ... ولدمورت اگه به قدرت برسه بدون شک جا  اون اينجا نيست .... باشي 

 سرزمين  اين تو     نداره که ذره خوبي هم درونش وجودچون حتي يک 
اون پيشگويي .... ..تو فرزند عشقي .... اما تو فرق ميکني .... مقدس پا بذاره 

 عشق اين . در سايه   نفريني ابد  قرار دارد .... رو مطمئنا فراموش نکرد  
 و  سياهبرا  همين هم هست که جاد.... چيز  که وجودته .... نفرين ابديه 

 . اما حالا اوضاع فرق ميکنه .... تا به حال اثر  خيلي کمي بر رو  تو داشته 
 اما فقط دو راه .... قطعا بايد برگرد  .... تو برا  هميشه نميتوني اينجا بموني 

 تو از اينجا خارج ميشي و قدرت سياهت به وجودت .... دو انتخاب ... دار  
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نتخاب کني که زندگي مردمت رو نجات بد  اون وقت يا بايد ا.. برميگرده 
 .............. و يا نابودش کني 

 
 منظورتون چيه ؟؟؟؟ : هر  

 
 ..... نجات و يا نابود  دنيا برا  .....  تو انتخاب شد  -
 

 ..... قابل قبول نيست .... اين طبيعي نيست ....... هنوزم نميفهمم : هر  
 
چيز عجيبيه نه ؟؟؟ يه منتخب برا  دو چيز ....  تو اين طور فکر ميکني ؟؟؟ -

چون خودت خوب ميدوني .... نميتونم بهت پاسخ بدم چرا ... کاملا متضاد 
 فقط و .... که در حيطه   تصميم گير  من ، تو و هيچ کس ديگه ا  نيست 

اگه بخوا  مردمت ..... انتخاب با توئه ..... اما تو راهي ندار  ..... فقط يکي 
 . و اگه نخوا  ...   شايد مجبور بشي تاوان بد  براش بپرداز  رو نجات بد

 ..... اينکه چي پيش مياد دور از تصورت نيست 
 

 چرا فکر ميکنين ممکنه ...... معلومه که چه تصميمي ميگيرم : هر  اخم کرد 
 بخوام پليد و نابودگر باشم ؟؟؟ 

 
 ... ا در مورد انتخابت ام... قدرت سياهت ....  تو يه چيز  رو ناديده گرفتي -

اگه بدوني که اين انتخاب باعث ميشه که در جايي زنداني بشي تا زمانيکه 
بتوني قدرت سياهت رو در اختيار بگير  و در عين حال اين امکان وجود 
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داره که اين تلاش ممکنه سالها طول بکشه و تا اون موقع ممکنه حتي يه نفر 
در صورتي که اگه انتخاب ديگه . اشن از دوستان و آشناهات زنده نمونده ب

 رو داشته باشي لازم نيست حتي يه لحظه هم صبرکني ، حالا چيکار ميکني ؟ 
بزرگترين ريسک زندگيت و در واقع بزرگترين امتحان ........ اين يه ريسکه 
 ..... زندگي از تو 

 
اين .. ..ميداند که هيچ راه سومي وجود ندارد ...... اخم هر  وسيع تر ميشود 

به زندگيش از ابتدا تا کنون فکر ميکند و ..... چيز  خارج از اراده   اوست 
هدفي که داشت و افراد  که برا  ...... به آينده ا  که ميخواست رقم بزند 

 : رو به پيرمرد ميگويد ..... اين هدف کشته شدند 
 

ب رو زندگي هميشه افراد مهم  و  به خصوصي و يا به قول شما منتخ: هر  
 من ......... با راه ها  مختلف و عموما بزرگ و سرنوشت ساز امتحان ميکنه 

مطمئنا هيچ تضميني در مورد موفقيت و ......... تا حدود  از شرايط آگاهم 
 اما خيلي وقته که ميدونم زندگي من ...... همين طور زنده موندن من نيست 

 خداوند اون رو وقف .... گم من ، سرنوشت و بهتر ب........ مال خودم نيست 
من هيچ وقت عميقا سياهي رو .... پس بزار اينجور  باشه .... ديگران کرده 

 جايي که بايد زنداني بشم کجاست ؟؟؟ .... دنبال نکردم 
 

 **************************************************** 
 
 ..... مياد .... به دنيا ... داره ..... وقتشه .....  ماماااااااااان -
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ظرف مدت بسيارکوتاهي جيني ويزلي در حاليکه از درد شديد  به خودش 
تعداد افراد  که در آنجا .... ميپيچيد به بيمارستان سنت مانگو انتقال مي يابد 

 تا جايي که ممکن است امنيت و ......... حضور دارند غير قابل شمارش است 
يشه ديوارهايي هست که موش داشته باشد اما هم...... رازدار  اعمال ميشود 

پس حمله ا  که يک ساعت بعد به ........... و آن موشها نيز صاحب گوشند 
هميشه .......... بيمارستان سنت مانگو انجام ميشود اين گفته را تصديق ميکند 

درگير  .... افراد سست عنصر و خودفروش در ميان افراد جامعه وجود دارد 
 ........ انتظار حمله وجود داشت ...   سنت مانگو شديد است در مقابل ورود

اما ......... شخصي قدرتمند چند ماه پيش اين موضوع را پيش بيني کرده بود 
 همان فرد اطمينان داده بود که هرگز اجازه   به وجود آمدن کوچک ترين 

  حالا از درگير.... ..... فرزند معروف را نخواهد داد اتفاق بد  برا  مادر و
مقابل سنت مانگو به راهرو  ورود  کشيده شده بود و نيز دقايق زياد  بود 

 کم کم تعداد تلفات مرگخواران بي شمار ... ...که در همانجا باقي مانده بود 
 وقتي که ارباب .... اما فقط تا زماني که آنها تنها بودند ..... رو به افزايش بود 

حالا .......... که ميشود همه چيز تغيير ميکند خشمگين وارد معرشيطاني آنها 
 مطمئنا کل افراد سنت مانگو نيز با هم قدرت ايستادگي در برابر او را ندارند

يک دقيقه   کذايي که منجر به مرگ حدود سي نفر ... اما فقط يک دقيقه 
 تنها.... و بعد پرتاب شدن به بيرون از سنت مانگو به طرز  فجيع ..... ميشود 

 .....رد سياه است که خشمگين و استوار بر رو  دو پا  خود ايستاده است ل
 ماه پيش نيز در بزرگ ترين درگير  چند قرن شنل پوشي پر ابهت که چند

 .لرد سياه به وضوح از خشم ميلرزيد . اخير قدرتش را به نمايش گذاشته بود 
 .......  گويي انتظار ديدن اين مرد را در اينجا نداشت 
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 ...... تو حق ندار  تو  اين ..... اين مسئله هيچ ربطي به تو نداره : دمورت ول
 

اين در صلاحيت تو نيست که بگي من چه حقي دارم يا ندارم ريدل : ديويد 
چيز  که وجود داره اينه .... و يا چه مسئله ا  به من مربوط ميشه و يا نميشه 

 ........ هفده سالگيش کشته بشه که فرزند هر  پاتر قرار نيست تا قبل از تولد 
 پس بهتره.......... نه تو و نه هيچ کس ديگه ا  توانايي کشتن اون رو نداريد 

هر دو خوب ........... قبل از اينکه بلايي سر تو و افرادت بيارم بزني به چاک 
پس اگر هم بتوني . ميدونيم که استفاده از اون گو  کاملا محدودت کرده 

حالا من بهت اجازه .......... د  الان اون شرايط رو ندار  من رو شکست ب
 ......... مرگ يا زندگي ..... ميدم که تصميم بگير  ريدل 

 
 ...... مطمئن باش يه روز به هم ميرسيم لعنتي ....... لعنت به تو : ولدمورت 

 
هيچ وقت عاقلانه نيست در رايطي که امکان مرگ وجود دارد ريسک کرد 

هميشه ميتوان صبر کرد و در موقعيت مناسب عمل .... هدف جنگيد و بر سر 
 .... اما اين برا  شخصي به مانند لرد ولدمورت غير قابل تحمل بود ..... نمود 

 شکوه .... نزديک به يک سال است که اينچنين دست به گريبان عمل ميکند 
 ....... و جلوه ا  که داشت کمرنگ شده و اين برايش غير قابل تحمل است 

آيا واقعا از دست دادن يکي از جاودانه سازها به بازيابي قدرت گذشته اش 
نمي ارزد ؟؟؟؟ او ميدانست که امکان از دست دادن يکي از آنها در سفر  

اما اين يکي نيز برايش سخت و ناگوار ... که در پيش دارد بسيار زياد است 
 ... جواني قدرتمند .....   پاتر هر..... و همه چيز تقصير يک نفر بود .... بود 
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جادوگر سياهي که تنها فرد  بود که او را در حد ..... جواني بسيار قدرتمند 
بدون شک هر  از ............ و اندازه ها  خودش در جادو  سياه ميدانست 

 اما مسلما دامبلدور توانايي ايستادگي در برابر .... دامبلدور نيز قدرتمندتر بود 
 دامبلدور کسي بود که در برابر ملکه   ..... با جادو  سفيد . ....اشت او را د

هيچ گاه ....... افکار مزاحم هميشگيش ....... تاريکي ها ايستادگي کرده بود 
 نميتوانست قدرت استاد قديميش دامبلدورو دشمن خونيش پاتر را انکارکند 

حال او پاتر را کشته بود و به هر ........ و هميشه نيز از اين موضوع رنج ميبرد 
پيشگويي به پايان رسيده بود و حالا او فقط يک دشمن ....... موفق شده بود 

 بنابراين فقط يک مرحله ..... نگهبان جادو ..... فرد  به نام ديويد .... داشت 
 ......... تا برداشتن آخرين سد راهش در را هرسيدن به هدفش باقي مانده بود 

کار  که خيلي وقت .ز اين مرحله فقط يک راه وجود داشت و برا  عبور ا
فرزند پاتر ....... به دست آوردن قدرت برتر ....... پيش ميبايست انجام ميداد 

مسلما تا قبل از هفده سالگي او کار  نميتوانست بکند و يا ...... نيز به درک 
سفر  .. ..پس فردا عازم سفر ميشد . حداقل قبل از به دست آوردن قدرتش 

... اما از ميانش هستي به دست مي آمد . به دنيايي که با نيستي فرقي نداشت 
با عبور اين فکر از دريچه   ....... تا ابد و با قدرت ...... يک هستي جاودان 

ذهنش ، ناخودآگاه لبخند  کريه  بر صورتش نشست و بعد ازآن قهقهه ا  
 .......... جنون آميز 

 
**************** ************************************ 

 
 هفت سال محبوس  ...... شايد اين تنها چيز  بود که ميدانست ..... هفت سال 
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و حالا .... برا  رهايي از خودش . ...زنجير شده به خودش . ...يک مکان در 
بر رو  ديوار  و يا در اصل همان نقشي که بر آن زنجير .... او رها شده بود 

 ود به جا  آن گو  سفيدکه در اسارت زنجير هايي سياه قرار داشت ،شده ب
 ..حالا گويي سياه رنگ وجود داشت که در اسارت زنجير ها  نقره ا  بود 

 و آن نقش حالا بر رو  ساعد دست چپش .... به شکل يک ستاره   پنج پر 
  به گونه ا .....بي وقفه ..... هفت سال مبارزه برا  رهايي ..... نقش بسته بود 

يعني اصلا فرصت فکر کردن . که ديگر حساب زمان از دستش در رفته بود 
همه چيز به ...... سال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقيقه و ثانيه ..... به آن را نداشت 

با کمي جادو و با ..... اما حالا که رها شده بود ..... فراموشي سپرده شده بود 
 قد،که در اصل همان ديوار مقابل ديوار  ديدن خودش درون آينه ا  تمام

بودکه به آن بسته شده بود ، ميتوانست به صورت تقريبي تخميني از گذشت 
بعد از ..... در اوج جواني و قدرت ..... بيست و پنج ساله ... زمان داشته باشد 

تا يک ساعت ........ اينکه سرانجام از هفت سال کابوس سياه بيدار شده بود 
برا  فکر کردن .... رو  زمين نشسته بود و به آرامي نفس ميکشيد فقط بر 

جادو  سياه وجودش جنگيده هفت سال تمام با .... به وضعيت کنوني اش 
 مهار کردن يک به يک آنها  .تک تک اوراد و جادو  ها  خاص  ...بود 

که هرکدام به مانند موج بلند  بود که بر شن ها  ساحل فرود مي آمد و 
هر ..... فرو نريخت و ايستاد .... اما او نشکست ....... را در هم ميکوبيد آنها 

چند بارها و بارها تا مرز شکست رفت اما هر بار دوباره مانند کوه قامت بر 
 تجربه   جالبي ....ثانيه به ثانيه   مبارزه اش را احساس ميکرد .... افراخت 

 وقتي سرانجام به خودش آمد..... .....نبود اما چيز  بود که بايد انجام ميشد 
  چگونه هفت سال بدون آب و ....ت گوناگوني به ذهنش خطور کرد سوالا
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غذا و کسب انرژ  پيوسته جنگيده بود ؟؟؟؟؟؟ چطور ميشد هفت سال بيدار 
چطور ميشد هفت يا در اصل ....... ماند و جنگيد بدون استراحت و خوابيدن 

ر حين فکر کردن به اين افکار بار ديگر پس از د..... و يا  سال نخوابيد ؟؟؟؟
 باعث شد رشته   افکارش را رها  هفت سال آن صدا  دلنشين را شنيد که
 .... کند و به طور غريز  منتظر پاسخ باشد 

 
 ......  به نظر ميرسه که مرد جوان ما بلاخره تونسته خودش رو پيدا کنه -
 

 ....  ميکنم هنوز اما فکر.... شايد ..... نميدونم : هر  
 
 درسته ؟؟؟ ....  سوالاتي هست که ذهنت رو مشغول کرده -
 

 ..... خوشحال ميشم يه چيزهايي رو بدونم ..... بله : هر  
 
شايد ... نه به تمام سوالاتت .. اما ...  و منم خوشحال ميشم به تو جواب بدم -

 تو حتما ... قات اما جواب بعضي از اتفا..... خودت بعدها به پاسخشون برسي 
بيمار  که به اين حالت در مياد رو ........ چيز  در مورد کما يا اغما شنيد  

تو تقريبا حالتي شبيه ........ معمولا به وسيله   دستگاههايي زنده نگه ميدارن 
چون ..... برا  همينه که نمي خوابيد  .... اما به طور جادويي .... اين داشتي 

 ......... اما گرسنگي يا تشنگي و انرژ  .... ا خواب بود  تو ميشه گفت تقريب
تو جادويي هستي ، اينجا جادوييه و پر از اين ... جادو خودش يه منبع انرژ  

مکاني که تو درونش هستي به گونه ا  هست که بدن تو خود به ..... انرژ  
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ل نفس درست مث... بدون اينکه تو بخوا  .... خود انرژ  رو دريافت ميکرد 
 . اما در مورد وضعيت بدنيت .... و ميگيره .... کشيدن غير اراد  انجام گرفته 

اما دليل نميشه که زمان ثابت بمونه و .... درسته که تو هفت سال اينجا بود  
و باز هم درسته که تو اينجا در شرايط طبيعي متفاوت با دنيا  . حرکت نکنه 

انسان هميشه در مسير تکامل و ....... ه خودت بود  اما اين مانع رشد تو نميش
و آخرين مورد .... حالا در هر مورد  که ميخواد باشه .... پيشرفت قرار داره 

همه چيز به تو بستگي ... بعد از اينکه به دنيا  خودت وارد شد  . هر  پاتر 
 .... خيلي قو  تر ..... ولدمورت از اونچه که تو فکر ميکني قو  تره .... داره 

اما تو چيز  دار  که اون ..... حتي به جرئت ميتونم بگم از تو هم قو  تره 
حالا برگرد به دنيا  خودت . چيز  که باعث تفاوت تو با اون ميشه . نداره 

 برو به اميد روز  که دوباره همديگرو ملاقات ..... و برا  هدفت تلاش کن 
 ..... کنيم 

 
» .. به اميد اون روز « .  زمزمه کرد هر  تنها لبخند  زد و زير لب يک جمله

سپس از در  خاکستر  رنگ که سالها بود که  در آنجا قرار داشت خارج 
 ....... در  که سالها پيش هر چه کرده بود نتوانسته بود آن را باز کند .... شد 
بلافاصله بعد از خروج ..... او در اتاق مدور سازمان اسرار قرار داشت .... بله 

و اين قطعا هشدار و اعلام .... هايي به رنگ قرمز شروع به تابيدن کرد او نور
با يک تکان ........ دوباره لبخند کمرنگي بر رو  صورتش نشست ..... خطر 

و آن را پوشيد و کلا آن را نيز بر ..... چوبدستي ردا  قدرتش را ظاهر کرد 
اکثرا .... تي شد طولي نکشيد که اتاق پر از مامورين وزار..... سرش کشيد 

اما هر  بخت برگشتگاني را ميديد که از .... وابسته به وزير و مرگخواران 
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سر ترس و به خاطر حفظ جان خود  و خانواده هايشان  مجبور  به  همکار  
بدش نمي آمد با آنها درگير شود اما ممکن بود بلايي بر سر ...... شده بودند 

اين بدون توجه به چوبدستي ها  کشيده شروع بنابر..... افراد بي گناه بياورد 
 . در اين هنگام يک نفر اخطار داد ..... به قدم زدن به طرف در خروجي کرد 

 
 ...... اگه يه قدم ديگه حرکت کني ......  همونجايي که هستي بايست -
 

نه تو و نه هيچ کدوم از اين مامورها  بي عرضه نميتونين هيچ غلتي : هر  
سابقه   من تو  خرابکار  خيلي ....  دارم بهتون اخطار ميکنم .....بکنين 
 ..... مجبورم نکنين اينجا رو با خاک يکسان کنم ..... خوبه 

 
 ..... تو فکر کرد  کي هسته بچه ؟؟؟ تو ....  هه -
 

اگه فقط يه کلمه   ديگه از دهنت بيرون بياد کار  ميکنم که آروز : هر  
اگه خوب به چشمها  من .... کودن ..... ه بود  کني کاش از مادر زاده نشد

 ...... نگاه کني ميفهمي که من با کسي شوخي ندارم 
 

 ار ديگر لذت ديدن ترس را درصورت افراد برا  و هر  پس از هفت سال ب
 .. بدن بعضي ها به لرزه درآمده بود ...... داشتن يک جفت چشم قرمز چشيد 
داشتن يک ..... س خود را بروز نميدادند بعضي ها نيز با شجاعت بيشتر  تر

تنها دو ...... جفت چشم قرمز چيز  بود که همه ميدانستند معني آن چيست 
 لرد سياه و ........ نمونه   بارز از اين پديده در چند سال اخير ديده شده بود 
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کسي که ظاهرا .... و حالا يک شخص سوم مجهول و ناشناس ..... هر  پاتر 
هر  که به ...... از کردن در هميشه بسته   سازمان اسرار شده بود موفق به ب

 : خوبي از درون آنها آگاه بود با لحني نيمه عصباني و ناراحت گف 
 

اصلا حال و حوصله   بيرون کشيدن روح .... من کمي خسته هستم : هر  
گران لازم نيست ن....... مگه اينکه شما مجبورم کنين ...... از کسي رو ندارم 

 شما از اين به بعد بيشتر ....... من جايي نميرم و نميخوام فرار کنم ...... باشين 
 يکي به اون دولورس آمبريج عوضي بگه که امروز ....... با من روبرو ميشيد 

 . در اولين فرصت به خدمتش ميرسم ..... وحشتناک ترين کابوسش برگشته 
 ........... روز خوش آقايون 

 
 برابر نگاه ها  وحشت زده و حيرت زده   وزارتي ها  بيچاره و سپس در

و هيچ کس نيز نفهميد که يکي از آنها نيز از ..... در پيچشي نرم ناپديد شد 
حيرت زدگي آنها بيشتر از آن بود که متوجه اين ..... آنجا ناپديد شده است 

 ...... موضوع شوند 
 

*************************************** ************* 
 

مايلها دورتر از آنجا در برابر دهکده ا  حفاظت شده که قدرتمندترين مقر 
پايدار  در برابر وزارتخانه   زورگو و مرگخوارها  بي رحم بود شخصي 

پس از هفت سال آن دهکده هنوز شکوه ..... پيچيده در شنلي سياه ظاهر شد 
 ي آنجا قو  تر از آن بود که به جادو  حفاظت......... خود را حفظ کرده بود 
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دهکده   گودريگ به کابوسي ...... دست جادوگران معمولي شکسته شود 
 گروه ها  ضد دولتي و .......... برا  مرگخواران و وزارتخانه بدل گشته بود 

 همينطور مخالفين جادوگران سياه و معروف ترين آن ها يعني محفل ققنوس 
شنل پوش با لبخند  که هرگز کسي آن را ..... .در اين دهکده ساکن بودند 

 ......تغييرات زياد  ديده نميشد .... بر رو  صورتش نديد وارد دهکده شد 
 يندور را از ابتدا  دهکده ديد  گودريگ گرايفهنوز هم ميشد قصر معروف

 .....قصر  بزرگ که هفت سال بود مجددا کسي به آن رفت و آمد نداشت 
يک کارمند بيچاره   ...... نفر ديگر به آن باز شده بود ولي امروز پا  يک 

 شنل پوش راهش را .... بيهوش در يکي از زير زمين ها  قصر ... وزارتخانه 
و در بين راه مردم زياد  او را با تعجب .... ....به سمت قصر در پيش گرفت 

انست اين غريبه هر کس بود قطعا نميتو....... همچنين سوءظن نگاه ميکردند 
 ..آنها به جادو  حفاظتي دهکده   خود مطمئن بودند .... يک دشمن باشد 

 اين فرد اگر غريبه بود قابل اعتماد بود و اگر آشنا بود ميبايست ازگروه ها  
اما آنها معمولا اين چنين هيبت و وضعيتي نداشتند و ...... ضد تاريکي باشد 

 ت خاصي داشت و پر ابهت شنل پوش هيب... همين باعث سوءظن آنها ميشد 
آنها در طي اين مدت فقط چنين هيبتي را از ابرفورث دامبلدور پير ...... بود 

شنل پوش .. .....ديده بودند اما او هيچگاه خود را از افراد دهکده نميپوشاند 
ظاهرا او دهکده را به .... بدون هيچ وضعيت خاصي به راه خود ادامه ميداد 

 ر ازگاهي به اطراف مينگريست و افراد  را برا  چند ه.... خوبي ميشناخت 
 چند بچه و نوجوان باز  در جلو  خانه ا  آشنا...... ثانيه زير نظر ميگرفت 

 اينکه زمان زياد  گذشته بود وآنها رشددو نفر از آنها با وجود ... ميکردند 
 اني دو دو نفر  که زم........ زياد  کرده بودند فورا توسط او شناخته شدند 
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جاني و ....... ها به حساب مي آمد کوچولو  ناز بودند و او پدرخوانده   آن
 با اينکه . ..... دو نفر از معدود افراد  بودند که او هرگز فراموش نميکرد تينا

 . ميخواست برا  مدتي بايستد و به آنها نگاه کند اما الان زمان اين کار نبود 
 يکصد متر مانده به قصر در پيچشي نرم ناپديد ... .بنابراين به راهش ادامه داد 

 ميدانست که گودريگ بيدار شده است و .... شد و در داخل قصر ظاهر شد 
 بدون او هيچ کس ... اما هنوز وقتش نشده بود . هر لحظه انتظار او را ميکشد 

 فقط جيني ميتوانست به اينجا بيايد ولي او..... نميتوانست وارد اين قصر شود 
 . فقط هر  بود که ميتوانست . نيز نميتوانست کسي را با خود وارد خانه کند 

به سمت زير زميني که مرد  .......بنابراين کسي در اين خانه سکونت نداشت 
به محض ورود با يک حرکت دست .... بيچاره را به آنجا فرستاده بود رفت 

خود نگاه کرد و وقتي مرد بيچاره کمي به اطراف ..... مرد را به هوش آورد 
چشمش به سياه پوش افتاد خودش را جمع و جورکرد سپس تمام شجاعتش 

 : را جمع کرد وگفت 
 
 ......  تو کي هستي ؟؟؟ اينجا کجاست ؟؟؟؟ برا  چي من رو -
 

 ..... بلينز آقا  ..... نه تو .... اينجا منم که سوال ميکنم : هر  
 

 ...  قرمز مرد را تا سر حد مرگ ترساند و هر  بار ديگر با نشان دادن چشمان
 .... و سپس ادامه داد 

 
 مطمئن باش هر چيز  که بخوام ميتونم .... اسمت که هيچي ..... خب : هر  
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اما دوست ندارم تو  خاطرات مردم سرک . از اون مغز پوکت بيرون بکشم 
 ي اول اينکه دوست ندارم چيز  درمورد مسائل خصوص. به دو دليل . بکشم 

ديگران بفهمم و دوم به خاطر اينکه شايد چيز  ببينم که باعث بشه کنترلم 
 ...... رو از دست بدم و کار دست طرف بدم 

 
 .. من هيچ کارم ... من هيچ کسي رو نکشتم .... هيچي نيست .... نيست : بلينز 

 
 من به ذهنت نفوذ نکردم و..... من نگفتم که تو هستي ..... آروم باش : هر  

مگه اينکه تو مجبورم .... و قصد هم ندارم نفوذ کنم .... هيچ چيز  نميدونم 
 .... کني 

 
 ..... هر کار  که بخوا  ..... هر چي بخوا  بهت ميگم : بلينز 

 
ميخوام هر اتفاقي که از هفت سال ..... پس جواب بده .... خيلي خب : هر  

هر اتفاقي که افتاده رو ..... بعد از اون ماجراها  وحشتناک .... پيش تا حالا 
 .... تک به تک برام تعريف کني 

 
 ..... مگه تو خودت ..... هفت سال پيش ؟؟؟ اما : بلينز 

 
هيچ چيز  ..... من هفت سال پيش اين سرزمين رو ترک کردم .... نه : هر  

 . حالا ميخوام تو برام تعريف کني ... هم در مورد اتفاقاتي که افتاده نميدونم 
 ميخوام بدونم  سر محفل ققنوس ، مرگخوارها و ولدمورت چي اومد ؟؟؟؟ 
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سپس اخمهايش در هم رفت ..... مرد با شنيدن اسم ولدمورت بر خود لرزيد 
 : و با اينکه سوالات زياد  در ذهنش به وجود آمده بود شروع به گفتن کرد 

 
 دقيقا از کجا ميخوا  بدوني ؟؟؟ : بلينز 

 
بعد از اون .... مبارزه   پاتر با ولدمورت ..... شتناک اون جنگ وح: هر  

 چي شد ؟؟؟ 
 

در ... اما نميشد گفت پاتر رو شکست داده ..... لرد سياه پاتر رو کشت : بلينز 
اون تمام قدرت جادويي لرد سياه رو ازش .... واقع اين پاتر بود که برنده شد 

اه يه گو  قرمز داشت که به لرد سي.... اما اوضاع خيلي فرق نکرد .... گرفت 
اما ... ميشه گفت تقريبا فرقي با گذشته نداشت .... وسيله   اون جادو ميکرد 

همه ميدونستن که  با  اون گويي نميتونه کارهايي رو بکنه که با چوبدستيش 
اينم .... بيشتر از افراد محفل ققنوس ..... آدمها  زياد  رو کشت .... ميکرد 

من خودم يکي ....  اون ماجرا مردم هاگوارتز رو تخليه کردن بعد از..... بگم 
مرد  به اسم ديويد اون زمان گفت که بعد از مرگ پاتر ........ از اونها بودم 

هاگوارتز دوباره ....... ديگه هاگوارتز نميتونه پذيرا  اون همه جمعيت باشه 
خوارها ازش اما هنوز هم دست وزارت و مرگ...... شد همون هاگوارتز قبل 

اون گفت که ما تاوان رفتار  که با هر  پاتر داشتيم رو ........... دور مونده 
 .... و من هنوز معتقدم که اون حق داشت .... خواهيم داد 

 
 فقط بگو چه اتفاقاتي بعد از اون افتاد ؟؟؟؟ ..... خيلي خب .. اوه : هر  
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 . باره شروع به کارکرد دولت دو. هيچي مردم سر زندگيشون برگشتن : بلينز 
قوانين ، قوانين ....... آمبريج به کارش ادامه داد اما اين بار قوانين فرق ميکرد 

 همه ميدونستن که در واقع اين لرد سياهه که حکومت ميکنه .... لرد سياه بود 
کم کم مردم با وجود همه   اون .... و هيچ کس کار  از دستش بر نميومد 

قوانين لرد سياه ...... به وضع عادت کردن رها  وحشتناک زورگويي ها وکا
 .... بيشتر از همه به ضرر مشنگ زاده ها تموم شد و همين طور طرفداران پاتر 

بقيه هم يا با پيوستن ...... اوضاع طور  شد که خيلي از اين افراد کشته شدن 
 ....... ن به اونها جونشون رو حفظ کردن و يا به دهکده   گودريگ پناه برد

لرد سياه ....... بعد از هاگوارتز دومين جايي بود که مردم اونجا در امان بودن 
هنوز که هنوزه هستن ..... هيچ وقت نتونست کار  در مورد اونجا انجام بده 

افراد و دسته هايي مخالف وزارت و لرد سياه که به فعاليت ادامه ميدن و همه 
 ..... هم تو  اون دهکده ان 

 
.... اون چه کارها  به خصوصي انجام داد ... در مورد ولدمورت بگو :   هر

 الان چيکار داره ميکنه ؟؟؟ 
 

 چند ماه بعد از اون جريان وقتي که .... هيچ کس نميدونه .... لرد سياه : بلينز 
شنيد فرزند هر  پاتر و دخترآرتور ويزلي ، يکي از اعضا  سرشناس محفل 

 افراد زياد  هم اونجا .... مياد به سنت مانگو حمله کرد ققنوس ، داره به دنيا 
شنيدم که . .....اما درگيريشون حتي به طبقه   دوم هم نرسيد .... کشته شدن 

 اون مياد و همه رو به طرز خيلي عجيبي از سنت مانگو ... همون يارو ، ديويد 
 ت محافظت ميگن گفته که پسر پاتر تا سن هفده سالگي تح... ميندازه بيرون 
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شنيدم که اين محافظت . جادويي قرار داره و هيچکس نميتونه اون رو بکشه 
به هر حال کار  از دست لرد سياه برنمياد .... به خاطر پدرش هر  پاتر بوده 

 اما مرگخوارها. يکي دو ماه بعد ناپديد ميشه ... و اون دست خالي برميگرده 
 مرگخوار شنيدم لرد سياه رفته به يه اون طور که از يکي دو.. ....هنوز هستن 

اما الان حدود ...... تا شايد بتونه قدرت جادوييش رو به دست بياره ..... سفر 
مرگخوارها هر کار  ...... اما اوضاع زياد فرقي نداره ..... شش ساله که رفته 

وزير و افراد .... کسي هم نميتونه اعتراضي بکنه .... که دلشون بخواد ميکنن 
 اونا ميدزدن . ارتخونه که عموما خودشون مرگخوارن هوا  اونا رو دارن وز

به زن و دخترا  مردم تجاوز ميکنن ، مشنگ ..... ، شکنجه ميکنن ، ميکشن 
 بدون ...... زاده ها رو به بردگي ميگيرن و مثل حيوون باهاشون رفتار ميکنن 

 شون مي ايستن محفل ققنوس و اين گروه ها  کوچيک جلو..... هيچ مانعي 
 تعدادشون........ اونا خيلي زيادن .... اما زياد کار به خصوصي نميتونن بکنن 

شايد اگه چهار پنج نفر مثل ابرفورث . بيشتر از اونيه که بشه مقابلشون ايستاد 
مرگخوارها ... اما اون فقط يه نفره ... دامبلدور پيدا ميشد اوضاع فرق ميکرد 

 . ...مثل سگ ازش ميترسن 
 

 قسم ميخورم .... پس اون مار پشت رفته دنبال ميراثش ... که اين طور : هر  
 ..... طور  بکشمش که تو  تاريخ ثبت بشه 

 
 ...... منظورت لرد سياهه ؟؟؟ تو فکر کرد  : بلينز 

 
 ميدوني از محفلي ها ديگه. توگفتي ابرفورث زنده اس .... ولش کن : هر  
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 ....... ز اونا خبر داشته باشي کي زنده مونده ؟؟؟ بايد ا
 

شکلبولت . الستور مود  پير تو  همون جنگ کشته شد . آره .. خب : بلينز 
به جا  فيلت ويک پير ........ الان رو  ويلچر تو  هاگوارتز تدريس ميکنه 

دوقلوهاشون به علاوه   بردار بزرگشون ...... ويزلي ها .... که سال قبل مرد 
همين ... اونا تو  درگير  ها مردن .... نيا کشته شدن چارلي و همسرش سو

اون يک سال بعد از اون ماجرا قصد کشتن دولورس ........ طور مالي ويزلي 
 به تنهايي . آمبريج رو داشت که دستور کشتن دوقلوها  ويزلي رو داده بود 

 حدود ده نفر روکشت و هفت هشت نفر  رو هم ناکار کرد اما يه مرگخوار
 نيمفادورا تانکس به دست خاله   خودش ... سم دالاهوف اون روکشت به ا

 که عوضش شوهرش رودولف لسترنج رو ..... بلاتريکش لسترنج کشته شد 
شنيدم که .... اسلاگهورن پير .... نامزد تانکس ريموس لوپين گرگينه کشت 

کشته چند تا هم از معلمها  هاگوارتز ...... خود لرد سياه به حسابش رسيده 
 ..... از محفلي ها  اصيل هم کمتر از پونزده نفر باقي مونده .... شدن 

 
 ..... حتي يه نفرشون رو هم زنده نميزارم .... لعنت به همتون ..... لعنت : هر  

 
بي اختيار کنترلش را از دست داده بود و بسيار عصباني شده بود به گونه ا  

سرخي .... رس زهرترک شده است که متوجه نشده بود که مرد بد بخت از ت
وقتي که . ......گويي ميدرخشد ... ...چشمانش بيشتر از هر زمان ديگر  بود 

 : متوجه مرد بيچاره شد کمي آرام گرفت و بعد از چند ثانيه رو به مرد گفت 
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 اگه از همون اول تو رو ..... من به تو آسيبي نميرسونم .... نگران نباش : هر  
 ...... مطمئن باش تا حالا زنده نبود  نميدونستم که با اونا نيستي نميشناختم و 

 ..... چيز  که من ميخواستم فقط چيز  به اندازه   هفت سال اطلاعات بود 
اما نميتونم به ..... و حالا بهتره بفرستمت سراغ زندگيت ...... نه چيز ديگه ا  

 وقتي به هوش بيا  . ي تو اجازه بدم چيز  از اين موضوع به خاطر داشته باش
 ..... جايي هستي که ميتوني برگرد  به سرکارت 

 
من تو رو ميشناسم مگه نه ؟؟؟ من تو .... خواهش ميکنم ..... صبر کن : بلينز 

 ..... مطمئنم که قبلا ديدمت ...... تو خيلي آشنا به نظر ميا  ..... رو قبلا ديدم 
 

از اين به بعد دوباره .... گه هم ديدن خيلي ها  دي..... البته که ديد  : هر  
 ........ حالا ديگه وقت خوابيدنه .... اما نه تا وقتي که من نخوام ... هم ميبينن 

 
و هر  همزمان با اينکه کلاه شنلش را از سرش برداشت طلسمي را به سمت 

او با ديدن چهره   شنل پوش چشمانش گشاد شد و ..... مرد نيز روانه کرد 
از ماند اما فرياد  که قصد داشت از گلويش بيرون بيايد با برخورد دهانش ب

 سپس هر  مرد را با يک پورتکي ..... طلسم زرد رنگ در گلويش خفه شد 
سپس دو ساعتي را به گفتگو با تابلو  گودريگ ....... به مکاني امن فرستاد 

ن  و احيانا ديد اختصاص داد و نهايتا برا  يک گردش کوچک در دهکده
اما نه به طور  که توجه کسي جلب ..... از قصر خارج شد چهره ها  آشنا 

هنوز توانايي روبرو شدن با نزديکانش به خصوص جيني ويزلي را .... شود 
 اما وقتي بيرون آمد دهکده را خلوت تر از هر موقعي ديد که تا .... نداشت 
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 از پيچ خياباني گذشت به طرف پايين دهکده به راه افتاد.... به حال ديده بود 
 .... بچه ها هنوز مشغول باز  بودند .... و به طرف خيابان اصلي دهکده رفت 

و به ..... بايد اتفاقي افتاده باشد ..... عجيب بود .... اما از بزرگترها خبر  نبود 
دستي به زير .... احتمال خيلي زياد همه در کليسا  دهکده جمع شده بودند 

سپس با ديدن سايه ا  بر رو  زمين که در آن محل و در چانه اش کشيد و 
اثر  از نمادها  باقي مانده ........ آن وقت غير عاد  بود متوجه آسمان شد 

زيرا او به ... با برگشتن او نمادش نيز از بين رفته بود .... درست بود .... نبود 
 . يز خبر  نبود از آن ن... اما نماد ولدمورت .... قدرتش دست پيدا کرده بود 

 اما از چند وقت پيش ؟؟؟؟ ..... پس اين يعني که او نيز به قدرت رسيده بود 
 آنها حالا مشغول ....پس به طرف آنها رفت .... بهتر بود از آن بچه ها بپرسد 

آنها يک مسير رفت .... اما در محوطه ا  محدود .... جارو  سوار  بودند 
دند و با جادو حلقه هايي را در ميان هوا و برگشت دايره ا  درست کرده بو

سپس با هم مسابقه ميگذاشتند تا در کوتاهترين زمان .... درست کرده بودند 
دو پسر هم سن و سال با هم .... از ميان حلقه ها بگذرند و مسير را طي کنند 

 را ميديد که با تعداد ديگر دو نفر را هر  جاني و تينا........ ه ميدادند مسابق
در همان زمان يکي از پسرها ........ شاهده ميکنند و آنها را تشويق ميکنند م

با يک حرکت زيبا از دوستش عبور کرد و خود را پيش انداخت اما باعث 
چوب ...... شد که پسرک تعادلش را از دست بدهد و به زمين سقوط کند 

 ...  بود اما خودش سالم.... جارو  پسرک با نرده ها برخورد کند و بشکند 
 خود را به آنها رساندند پسرکي اول نيز به سرعت ظرف مدت کوتاهي همه 
 ... قيافه اش نشان ميداد که حسابي ترسيده است ... خودش را به آنجا رساند 

 او به سرعت خودش را به دوستش رساند و عذرخواهي کرد اما دوستش که 
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 . قي پاسخ او را داد چوب جارويش را از دست داده بود در عوض با بد اخلا
 : در اين هنگام اميلي رو به پسرک کرد و گفت 

 
 خودت هم خوب ميدوني که تو هنوز ...........تقصير ادوارد نبود برنارد  : تينا

تو نبايد از دست ........ اونقدر قو  نبود که يه نيمبوس هفت هزار سوار شي 
 ..... اون ناراحت باشي 

 
همش خرابکار  .... اون يه احمقه .... اين رو ميگي تو خيلي راحت : برنارد 
 ..... تنها چيز مهمي که داره اينه که اون ..... ميکنه 

 
اون بردار ماست و من .. .دار  اين طور  با اون حرف بزني تو حق ن : جاني

 ..... به تو اجازه نميدم 
 

 برادر ؟؟؟؟؟ : برنارد 
 

بيرون آمده بود و هم در ذهن هر  اين کلمه ا  بود که هم از دهان برنارد 
  يا پسرک کمتر شباهتي به جاني.. ....به صورت يک سوال شکل گرفته بود 

پسرک شش ، هفت ساله ا  که دارا  . ...... و يا پدر و مادرشان داشت تينا
موها  مشکي و مرتب ، جثه   نسبتا لاغر و چهره ا  خوش قيافه که هر  

 هر دو با در حالي که هم جاني و هم تينا... ت ت داشرا به ياد بيل مي انداخ
اما هر  پاسخ ......... درست مثل پدرو مادرشان . .......موها  طلايي بودند 

 .....  سوالش را خيلي زود دريافت کرد 
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. پسر هر  پاتر بزرگ ..... اون ادوارد پاتره ..... اون برادر شما نيست : برنارد 
  ..... تنها چيز مهمي که وجود داره

 
دو کلمه ا  که در ذهنش تا حدود سي ..... ادوارد پاتر ..... هر  خشک شد 

 ..... اما صدا  پسر  ديگر او را به خود آورد .... ثانيه زنگ ميخورد 
 
ادوارد پسر خيلي ..... برنارد تو خيلي رفتار احمقانه ا  داشتي .........  کافيه -

اما همه   ما اون رو به خاطر ......... تره درسته که اون پسر هر  پا.... خوبيه 
هر چند همه   ما جونمون رو مديون .... نه پدرش ... خودش دوست داريم 

اما ....... ميدونم خيلي دوست داشتي تو به جا  اون باشي ... پدر اون هستيم 
بايد تا حالا .......... هيچ کس دوست نداره به يه همچين قيمتي معروف باشه 

حالا اگه دوست ندار  به مامان .....  باشي که رفتارت احمقانه بوده فهميده
 ...... چيز  در اين مورد بگم بهتره فورا از اون معذرت خواهي کني 

 
برنارد که در ابتدا  سخنان بردارش اخم هايش در هم رفته بود ، با به پايان 

 که آن را بالا وقتي... ...رسيدن آنها سرش را از خجالت به زير انداخته بود 
خواست عذرخواهي . .....آورد به وضوح پشيماني در صورتش ديده ميشد 

 ..... کند اما ادوارد نگذاشت 
 

تازه اين منم که به خاطر شکستن جاروت ..... فراموشش کن  برنارد : ادوارد 
بايد به مامان بگم يه دونه جديدش رو ..... يه معذرت خواهي بهت بدهکارم 

 ..... زه بگيره برات از مغا
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 نيز در حاليکه به پيتر برادر برنارد نگاه ميکرد و لبخند  بر صورت هر دو تينا
 : گفت ،نشسته بود 

 
  ضمنا بهتره فراموش نکني که من و برادرم فرزند خونده ها  ....درسته  : تينا

 .... پس ادوارد هم برادر ماست ..... هر  پاتر بوديم برنارد 
 

با قرار گرفتن او درست پشت سر .....  به آن ها رسيده بود و حالا هر  کاملا
ادوارد نيزکه متوجه شده بود برگشت و با کمي . همه متوجه او شدند ادوارد 

 هر  يک قدم به طرف او رفت ...... سردرگمي به شخص غريبه نگاه ميکرد 
فته حالا درست صورتش در برابر صورت او قرار گر...... و مقابل او زانو زد 

هر  دو دستش را رو  ....... بود اما هيچ کس نميتوانست صورتش را ببيند 
 : دو شانه   ادوارد گذاشت و با لحني غم انگيز گفت 

 
 تو پسر هر  پاتر  ؟؟؟؟ پسر ويرجينيا ؟؟؟ ..... تو : هر  

 
فرد ..... همه با تعجب به آنها نگاه ميکردند ..... ادوارد آهسته سر تکان داد 

که اين کار باعث شد که ......  بي اختيار ادوارد را در آغوش کشيد غريبه
 ...... تعجب آنها بسيار زيادتر شود 

 
 ....... تو کي هستي ؟؟؟؟ بردار من رو ول کن  : تينا

 
  چوبش را بيرون آورد و به طرف شنل پوش جاني....... ما هيچ اتفاقي نيفتاد ا
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ر را کرد و چند نفر ديگر نيز فقط چوب  نيز اين کاو به دنبال او تيناگرفت 
 ..... او دوباره حرفش را تکرار کرد .... خود را بيرون آوردند 

 
وگرنه برات خيلي ... بزار برگرده پيش ما ... گفتم بردارم رو ول کن  : جاني

 .... گرون تموم ميشه 
 

 دن جالب بودکه ادوارد نيز تلاشي برا  رها ش.. ولي او باز هم توجهي نکرد 
کمي بعد هر  او را از آغوشش بيرون کشيد و سپس در همان .... نميکرد 

 : حال که دستانش بر رو  شانه ها  او بود گفت 
 

 مادرت کجاست ؟؟؟؟ ويرجينيا ؟؟؟ اون الان کجاست ؟؟؟ : هر  
 

 بود که به جا  او اين بار تينا ....اما ادوارد در مقابل فقط به او خيره شده بود 
 ... د هشدار دا

 
تو کي هستي ؟؟؟ برا  چي دنبال ... ......بزار برادرمون برگرده پيش ما  : تينا

 خاله جيني ميگرد  ؟؟؟ 
 
با اون بچه چيکار دار  ؟؟؟ همين حالا دستت رو بکش کنار ......   هي تو -

 .... زود .... و از اون پسر دور شو 
 

 صدا  .... اين روز سومين صدا  آشنا در .... هر  صاحب صدا را شناخت 
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ديد که  را   سن گذاشته  به پا  هر  زن ... ...پائولا ....... يک دوست قديمي 
در همين .. ....با چهره ا  خشمگين و به چوبي کشيده او را هدف گرفته بود 

و چهره ها  ....... حال چندين و چند نفر از سر پيچ پايين خيابان ظاهر شدند 
گروه بعد  چند نفر ...... رميون ، کينگزلي و جيني ، هرون ..... آشنا  بيشتر 

از همسايه ها بودند و گروه سوم ، بيل و فلور ، ابرفورث  و  ريموس که يک 
آنها يک به ..... ويلچر را که کينگزلي بر آن نشسته بود را به جلو هل ميداد 

 جيني.... يک با ديدن آن وضعيت عکس العمل ها  متفاوتي نشان ميدادند 
 ..... و رون به سرعت به پائولا پيوسته بودند 

 
 .... قبل از اينکه بفرستم به جهنم ..... از پسر من دور شو .... تو : جيني 

 
در اين ميان ......... و تعداد چوب ها  بيشتر  به سمت هر  نشانه رفته بود 

بوس تنها پيرمرد خردمند  که حالا بيشتر از هر زمان ديگر هر  را به ياد آل
دامبلدور بزرگ مي انداخت آرامش خودش را تا حد بسيار  حفظ کرده 

 همين امر موجب به وجود آمدن لبخند  بر رو  صورتش شد که ...... بود 
 حالا فقط نيمه   پاييني صورتش .......... از ديد افراد نظاره گر مخفي نماند 

انست حتي يک در حالي که نميتو.... صدايش را عوض کرد .... ديده ميشد 
لحظه از همسرش که حالا در اوج زيبايي بود چشم بردارد اما تمام تلاشش 

حالا دوباره باز  شروع شده ....... را کرد و توانست خودش را کنترل کند 
مطمئنا زمان ...... در ذهنش يک طرح جالب را برنامه ريز  ميکرد ..... بود 

پس بهتر بود تا آن موقع .... ...زياد  طول نميکشيد که ولدمورت بازگردد 
 ... البته او قصد آزار دوستانش را نداشت ..... کمي تفريح کند 
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اين فقط يه سوء تفاهمه . شما داريد اشتباه ميکنيد .. آروم باشيد .. هي : هر  
 .... و بهتره بدونيد که من يه دوست قديمي هستم 

 
 . ن رو از ما نميپوشونن دوستان ما هيچ وقت صورتشو... دهنت رو ببند : رون 

 ..... حالا مثل بچه   آدم دستت رو بيار بالا و تسليم شو 
 

 دارم اخطار .... مثل همون قديم ها .... تو خيلي عجولي رونالد ويزلي : هر  
هيچ کدوم از شما و حتي .... برا  خودتون دردسردرست نکنين .... ميکنم 

 .... همه   شما با هم حريف من نميشيد 
 

 ..... جدا ؟؟؟ پس بهتره برا  نجات جونت بجنگي : هرميون 
 

هر  کمي جا خورده ..... سپس او به سرعت طلسمي به سمت هر  فرستاد 
اما ظاهرا او نيز با ...... چون اين حرکات معمولا از هرميون بعيد بود ..... بود 

 ساده   با اين حال هر  فقط با يک تکان .....  گذشت زمان تغيير کرده بود 
 ..... و باعث تعجب آنها شد ..... دستش طلسم را ناپديد کرد 

 
از آخرين بار  که ديدمت خيلي تغيير .... ...طلسم خوبي بود هرميون : هر  

اما باز .... با اون دختر باهوش و عاقلي که ديدم خيلي فرق ميکني .... کرد  
البته ... خودم نميبينم هم با همه   اين حرفها هنوز هم بين شما حريفي برا  

اما باز هم با اين حرفها ديگه برا  جنگيدن . به جز يه پيرمرد خيلي قدرتمند 
 ميخوا  ؟؟..... تو که نميخوا  با من بجنگي ابي .... زياد  پير شد  پيرمرد 
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چند نفر  را کنار زد و وقتي در راس .... ابرفورث چند گام به جلو برداشت 
 سپس با صدايي .. ه فقط خيره به فرد غريبه نگاه کرد قرار گرفت تا چند لحظ

 : محکم و پر جذبه گفت 
 

 ذهن قدرتمند  ... تو همه رو ميشناسي ... تو قبلا يکي از ما بود  : ابرفورث 
البته ميتوني يه کلاهبردار ماهر هم .......... دار  و قدرت جادويي خيلي زياد 

 ..... د کار خيلي آسونيه ضمنا فکر نکن شکست يه پيرمر.... باشي 
 

 ...... دوست دار  امتحان کنيم اب ؟؟؟ اگه مايلي شروع کن : هر  
 

پيرمرد با سرعتي باور نکردني چوب خود را بيرون کشيد و طلسمي به سمت 
سپس در .... هر  با يک جادو  سفيد آن را نابود کرد .......... هر  فرستاد 

. امد سپر  باستاني را ايجاد کرد جواب سه طلسمي که به سمت سمتش مي 
طلسم ها پس از برخورد با سپر با يکديگر ترکيب شدند و به سمت ابرفورث 

حالا نوبت ....... آن پيرمرد با يک سپر نوراني آنها را جذب کرد ... برگشتند 
جالب اينجا بود که شنل پوش . او بود که طلسم ها  شنل پوش را دفع کند 

 سرانجام جادويي از شنل پوش پيرمرد ....  جا نميشد حتي يک قدم هم جا به
او برا  مدت سي دقيقه نميتوانست هيچ جادويي .... قدرتمند را ناتوان کرد 

 . اجرا کند ، زيرا باعث ميشد که نيرو  بيش از حد  از بدنش خارج شود 
 پيرمرد ....حتي اگر طلسمي که انجام ميدهد يک طلسم لوموس ساده باشد 

 تا به حال کمتر افراد  را با اين ..... اما او نگران بود ....  را ميدانست نيز اين
 ..... کسي که در مقابلش بود مبارز بي نظير  بود .... سطح قدرت ديده بود 
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از طرفي ميدانست که مرد  که در مقابلش ايستاده است به راحتي ميتواند 
  و رفتار يک دشمن حساب همه   آنها با هم را برسد اما رفتارش خصمانه

اما او چه کار  ميتوانست داشته ...... و اين نگرانيش را کم ميکرد .... نبود 
در اين زمان ريموس و يکي دو نفر ديگر خواستند وارد عمل شوند . باشد 

 .... که با اشاره   دست او متوقف شدند 
 

حالا .. ..تو من رو شکست داد  ..... تحسين برانگيزه مرد جوان : ابرفورث 
 بگو کي هستي و اينجا چه کار  دار  ؟؟؟ 

 
تو با اون چيکار ..... اون داشت سراغ ويرجينيا رو از ادوارد ميگرفت : پائولا 

 دار  ؟؟؟؟ 
 

 جيني ؟؟؟ تو کي هستي ؟؟؟ با خواهر من چيکار دار  ؟؟؟؟ : رون 
 

مان به سراغ من نبايد الان و در اين ز. خيلي اتفاقي بود ... اوه متاسفم : هر  
نتونستم جلو  خودم .... وقتي شنيدم ادوارد پسر هر  پاتره .... شما ميومدم 

 اما ....... کنترلم رو از دست دادم و خواستم تا مادرش رو ببينم .... رو بگيرم 
اما حالا واقعا از ديدن اين همه دوست قديمي در .... ميبينم که اشتباه کردم 

 ...... ديويد .............. اينجا لذت 
 

قبل از اينکه جمله اش را به پايان برساند ، با ديدن شخصي که بدون توليد 
 هرصدايي درگوشه ا  از خيابان ظاهر شده بود هيجان زده شد و نام او را 
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 با گفتن اين حرف همه متوجه مرد بلند قد و چهارشانه ا  ...... بر زبان آورد 
 ديويد مستقيم به سمت ... ام بر ميداشت شدند که با استوار  به سمت آنها گ

در پانزده متر  او که رسيد هر  احساس کرد که او ... هر  حرکت ميکرد 
ديويد هر .... قصد دارد به ذهنش نفوذ کند اما اجازه   اين کار را به او نداد 

نه حتي با استفاده از قدرت ......... چه تلاش کرد نتوانست ذهن او را بازکند 
بنابراين مستقيما چوبش را ..... و اين باعث تعجبش شده بود .... رش بي نظي

 : به طرف هر  گرفت و گفت 
 

 ده ثانيه فرصت دار  بگي کي هستي ؟؟؟ اينجا چيکار ميکني و چرا : ديويد 
 .... و اينکه من رو از کجا ميشناسي ...... قصد داشتي به اين افراد صدمه بزني 

 
کسي جواب بدم تا حالا دو سه نفر  قبل از تو جواب اگه قرار بود به : هر  

 اما حالا به نظر ميرسه که يک ... فقط اومدم تا به کار  برسم ... گرفته بودن 
 تصميم گرفتم ادوارد پاتر رو پيش خودم ...... کار ديگه هم برام پيش اومده 

 ..... نگه دارم 
 

... پسر من دست بزني حق ندار  به .... چي ؟؟؟؟ تو عوضي بيشعور : جيني 
 .... اگه حتي يک سانتي متر به طرفش بر  همون جايي که هستي ميکشمت 

 
تو حتي فرصت نميکني چوبدستيت رو تا ....... تو اين کار رو نميکني : هر  

 . تو هم بهتره همون جايي که هستي بموني هرميون . بالا  کمرت بالا بيار  
 شايد بتوني با نامرئي شدن از خيلي ها ... ......اين کلک ها ديگه قديمي شده 
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اما نه در برابر کسي که اين طلسم ها رو ........... خودت رو مخفي نگه دار  
 .... بهتر از هر کسي ميشناسه 

 
فکر ميکردم . صاحب جديد ردا  قدرت ... پس اين تويي .... کافيه : ديويد 

 ...... ر اون رو دزديد  اما انگا..... بايد ادوارد اون رو پوشيده باشه 
 

 ...... خودم ..... اون شنل الان تو  خونه اس ..... غير ممکنه : جيني 
 

اما وقتي که شنلي که بر تن شنل پوش بود تغيير کرد و به شنل معروف هر  
 .... پاتر تبديل شد جيني ديگر نتوانست به صحبتش پايان دهد 

 
وقت ....  صحبت کردن کافيه .....من هيچ وقت چيز  رو ندزديدم : هر  

شما هيچ وقت ياد ..... براتون متاسفم .... من با ارزش تر از اين حرفهاست 
 ..... از تو بعيد بود ديويد ... نگرفتين به نکات کوچيک و مهم توجه کنين 

همون طور که گفتم من با ادوارد از ..... شايد ديگه بيش از حد پير شد  
هر کي .... ش پيش من امن تر از هر جا  ديگه اس اون جا..... اينجا ميرم 

 ..... ميخواد ميتونه امتحان کنه ببينه ميتونه جلو  من رو بگيره يا نه 
 

تا چند لحظه هيچ کس حرفي نزد ..... سپس هر  در پيچشي نرم ناپديد شد 
 .... تا اينکه جنب و جوشي از طرف بچه ها همه را متوجه خود کرد 

 
 ...... نکنه غيب شده و رفته بين بچه ها ....  کجا رفت اون لعنتي: رون 
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زماني که ادوارد با حالتي تقريبا عجيب از ديگران دور شد و شروع به قدم 
 : زدن به طرف بزرگترها کرد ابرفورث ناليد 

 
 ..... خدا  من ..... اون ادوارد رو تسخير کرده ..... نه : ابرفورث 

 
 .... خدا  بزرگ ... .ادوارد .... پسر من : جيني 

 
 .. جيني خواست به طرف او بدود که توسط ابرفورث و ريموس متوقف شد 

خيلي ها ...... اما آن ها او را رها نمي کردند ....  او ناله ميکرد و فحش ميداد 
او حالا فقط .... اما ديويد .... سر درگم بودند و نميدانستند که بايد چه بکنند 

وانست ذهن حريفش را بخواند بنابراين از نقشه ها  او بي نميت.... نگران بود 
صدا  مرد از دهان ادوارد بيرون ...... چوبش را آماده گرفت ..... اطلاع بود 

 .... مي آمد 
 

ولدمورت برگشته و مطمئنم که ..... من نميخوام به اون صدمه بزنم : ادوارد 
 قصد دارم به کمک ... .اون جاش پيش من امن خواهد بود .... مياد دنبالش 

 اما اينجور  ..... متاسفم که اين کار رو کردم ..... ادوارد يه کارهايي بکنم 
 .... شما سعي نميکنين جلو  من رو بگيرين 

 
تو اگه واقعا .... من نميزارم با اون از اينجا بر  ..... تو اشتباه ميکني : ديويد 

پس .... چون اون صدمه ميبينه .. ......نميتوني آپارات کني ...... راست بگي 
 . و من هم با تو ميجنگم و قصد ندارم بزارم راحت بر  ..... مجبور  بجنگي 
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 اين طور نيست ؟؟ .... اما تو به ادوارد صدمه نميزني ديويد .... مطمئنا : هر  
 

اما من ميتونم بدن اينکه به اون صدمه بزنم تو رو از بدنش .... شايد : ديويد 
 ..... نم خارج ک

 
 ....... اگه اين طور فکر ميکني پس بهتره شروع کني : هر  

 
 هر  در بدن ادوارد و به وسيله   او با ديويد مبارزه .. و درگير  شروع شد 

ادوارد حالا ...... آنها درک نميکردند ..... همه اش يک باز  بود .... ميکرد 
ن درد و آزار  را برا  هر  کوچکتري...... بيهوش و يا در اصل خواب بود 

کمتر .... همه از ديدن آن مبارزه در حيرت بودند .... او به وجود نمي آورد 
 ...... دو مبارز غير قابل توصيف بودند .... مبارزه ا  به آن شکل ديده بودند 

اما مشخص بود که ديويد نميتواند کار  انجام دهد زيرا لحظه به لحظه اخم 
 عوض ادوارد با صورتي خونسرد به کارش ادامه صورتش بيشتر ميشد و در

 البته به ...... چند دقيقه   بعد هر دو مبارز دست از مبارزه کشيدند .... ميداد 
زيرا حالا به جا  چهره   اخمو .... نظر ميرسيد يک جا  کار اشکال دارد 

او چوبش را ....... و در هم رفته   ديويد صورتي حيرت زده وجود داشت 
کمي بعد شنل پوش .....  آورده بود و فقط به پسر مقابلش نگاه ميکرد پايين

و ادوارد نيز گويي از خواب بيدار شده باشد ، سرش را .... دوباره ظاهر شد 
 جيني ..... گويي از هيچ چيز  خبر ندارد ...بالا آورد و به اطراف نگاه کرد 

ادوارد خواست تا به .... ..دوباره شروع به تقلا کرد و ادوارد را فرا ميخواند 
 ...... اما صدا  هر  او را سر جايش ميخکوب کرد ... طرف مادرش برود 
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 : ديويد با صدايي پر از تحير فرياد زد اينجا بود که 
 

من مردن تو رو با چشم ها  ...... تو مرده بود  ..... اين غير ممکنه : ديويد 
 .. ...من خاکستر شدنت رو ديدم ..... خودم ديدم 

 
اما اين دليل نميشه که نتونم دوباره .... من مردم .... تو درست ديد  : هر  

 ..... مرگ و زندگي ما هيچ وقت دست خود ما نيست .... برگردم 
 

حرکتي که باعث تکان دادن دهها .... سپس او به چوبش حرکت خاصي داد 
 آخر صدايي و در...... حرکت خاصي از يک چوبدستي  آشنا ........ نفر شد 

و بعدکنار رفتن کلاه شنل پوش از رو  ......... بسيار آشنا  لطيف  و  قديمي 
 ...... صورتش 

 
اما هنوز کار  مونده که تو  .... اگه دست من بود هرگز برنميگشتم : هر  

 ..... بعد از اون کسي چه ميدونه .... اين دنيا بايد انجام بدم 
 

 .... تنها سکوت محض ....  وجود نداشت هيچ فرياد  از سر حيرت و تعجب
 اما حالا . همه به مرد  نگاه ميکردند که روز  به خاطر آنها کشته شده بود 

 ...... زنده و سالم در مقابلشان قرار داشت 
 

من همون هر  ...... من نه يک توهم هستم و نه يک دروغ و فريب : هر  
ا حالا دوباره برگشته تا کار ام.... پاتر  هستم که هفت سال پيش کشته شد 
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من با پسرم از اينجا ميرم و به شما فرصت ............ نيمه تمومش رو تموم کنه 
 ..... ميدم تا بتونين با چيز  که ديدين کنار بياين 

 
نشان دهد درخشش يک نور کسي بتواند عکس العملي و قبل از آن که  هر 

 ..... ود و نه ادوارد پاتر  و بعد ديگر نه هر  پاتر  ب..... آبي رنگ 
 

 **************************************************** 
 

دهکده   ........ يک هفته   کامل از ناپديد شدن هر  و ادوارد ميگذشت 
 ........ گودريگ به چنان جنب و جوشي افتاده بود که حد و حساب نداشت 

از همه بدتر اعضا  ....... ه بود گويي زلزله ا  ده ريشتر  آنجا را تکان داد
درست مثل زماني . محفل ققنوس بودند و از همه   آنها بدتر جيني ويزلي 

 ... يک مرده   متحرک ... شده بود که خبر مرگ هر  را به او داده بودند 
اما ........ تمام جاهايي که ممکن بود هر  به آنجا رفته باشند را گشته بودند 

 قصرگودريگ ، هاگوارتز ، ....... نبود و همچنين پسرش هيچ اثر  از هر  
و ، هاگزهد شماره   دوازده گريمولد ، مخروبه   بارو و حتي پريوت دراي

 آنها دور از دسترس همه    ...هيچ اثر  از آنها نبود .... و ده ها جا  ديگر 
 آن هم شايد تنها يک نفر ميتوانست جا  آنها را پيدا کند و...... آنها بودند 
اما هر  بعيد ميدانست که ديويد با آن وضعيت بتواند جايي را ... ديويد بود 

هر  ادوارد را به .... که اکنون او در آنجاسکونت داشت را به خاطر بياورد 
کلبه ا  آورده بود که سال ها پيش اولين درس هايش از ديويد را در آنجا 

  مي آمد مشکل چنداني برا  به هر حال حتي اگر دويد نيز..... مي آموخت 
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در اين يک هفته ادوارد بسيار به هر  وابسته شده .... آنها به وجود نمي آمد 
در آن اوائل کمي تنش بين آنها وجود داشت اما کم کم  با گذشت ..... بود 

حالا آنها ..... زمان و صحبتي که هر  با ادوارد داشت اين تنش از بين رفت 
 هر  ... نزديک به هم و نه جدا از هم .... اقعي بودند مانند يک پدر و پسر و

برنامه ا  جالب و سرگرم کننده برا  امروز داشت و اين شروعي دوباره بود 
 ....... و اما برنامه ............ و همچنين بازگشتي دوباره 

 
 حالا ممکنه دوباره نقشه رو تکرار کني ادوارد ؟؟؟؟ .... خب : هر  

 
بعد يه سر به وزارت خونه .... شما من رو تسخير ميکنين ....  پدر بله: ادوارد 

بعد شما ميزارين که من حداقل با يه ... ميزنيم و يه خورده گردگير  ميکنيم 
 ...... ش مامان يمرگخوار به تنهايي بجنگم و بعد برميگرديم خونه پ

 
سم ديگه بهت ياد حالا بزن بريم تا قبل از رفتنمون چند تا طل..... عاليه : هر  

 ...... بدم 
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